
  
  
  
  
  

در  الله یخداوند به ماسو یلیدر رابطه علم تفص یتأمل
  در کلمات ملاصدرا قهیالحق طیمرتبه ذات و قاعده بس

  ■معلميحسن 

  چكيده
ها و تفاصيل و همه اعـدام و   االله با همه ويژگي علم تفصيلي حضرت حق به همه حقايق (ماسوي

محالات) مورد قبول و تأكيد همه انديشمندان مسلمان است. آنچـه مـورد اخـتلاف يـا تفاسـير      
و تغييـر و  كه موجب كثرت در ذات نگـردد   اي گونه گوناگون قرار گرفته، تبيين اين علم است؛ به

ء يکـل الاشـیاء و لـیس بشـ ةبسـیط الحقیقـ«ميان، قاعده  حركت را به ذات حق راه ندهد. دراين
از جمله مباني و اصولي است كه ملاصدرا و پيروان حكمت متعاليه براي اين تبيين بـدان  » منها

ير وسـيله آن شـرح و تفس ـ   اند و يك علم حضوري قبل از فعل (در مرتبه ذات) را به متوسل شده
مانع تفسير آن به نحوي است كه مورد ادعاي انديشمندان » ء منهايو لیس بش«اند. اما قيد  كرده

هـاي آن و   باشد؛ يعنـي تبيـين مـانع و پاسـخ     موافق با قاعده است. اين مانع مورد نظر مقاله مي
رسد پاسخ صحيح اين مشكل و تفسير صحيح ايـن نحـوه    ها. به نظر مي هاي اين پاسخ نارسايي

  .طلبد اي جدا مي لم با قاعده اتحاد عقل و عاقل و معقول ممكن است كه خود مقالهع
  

، قاعده بسيط الحقيقـه، قاعـده   ي، علم ذاتعلم الهي به غيرعلم تفصيلي، علم  واژگان كليدي:
  معقول، حكمت متعاليه.اتحاد عقل و عاقل و 
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  مقدمه
خداوند متعال وجودي نامحدود است و همـه صـفات كمـال را داراسـت. از جملـه ايـن       
كمالات، كمال علمي اسـت. پـس حضـرت حـق بايـد بـه ذات و صـفات خـود و همـه          

االله علم كامل و تفصيلي داشته باشد و ضـرورت دارد ايـن علـم را در مرتبـه ذات      ماسوي
االله در محضـر   تبه فعل كه همه ماسـوي واجد باشد؛ زيرا علم تفصيلي به ماسوي االله در مر

  كند.  اند، كمال ذات را تأمين نمي حضرت حق
آنچه در ميان انواع علم حق در مقام تفسير به تلاش فـراوان نيـاز دارد، علـم ذات بـه     

االله به نحوه بساطت و اجمال نيست؛ زيرا تبيين  ذات يا ذات به صفات و يا ذات به ماسوي
به مباني فلسفه مشاء، اشراق و حكمت متعاليـه چنـدان دشـوار     اين سه نحوه علم با توجه

نمايد، علم حضرت حق در مقام ذات به  رسد؛ آنچه بسيار پيچيده و مشكل مي به نظر نمي
االله با همه تفاصيل (وجودات، ماهيات، اعدام ملكات، حدود عـدمي، اعـدام و    همه ماسوي

دا كند، نه اموري بر ذات عارض شوند كه نه كثرت در ذات راه پي نحوي محالات) است؛ به
  و نه ذات خالي از علم باشد و از علم در مرتبه فعل نيز جدا گردد. 

رو، در اين  يكي از قواعد مورد استفاده براي اين مهم، قاعده بسيط الحقيقه است. ازاين
سپس  االله در مرتبه ذات تبيين و تفسير كنيم، مقاله ابتدا بايد علم حضرت حق را به ماسوي

درستي بيـان نمـاييم و در ادامـه، در كنـار توضـيح رابطـه علـم         قاعده بسيط الحقيقه را به
هاي ايـن بـاب و    حضرت حق با قاعده و نحوه استفاده قاعده در تفسير علم حق، به شبهه

شده بپردازيم و در نهايت نظريه مورد قبول را ارائه كنيم. در ادامـه مباحـث    هاي ارائه پاسخ
  ا عناوين زير پي خواهيم گرفت: مقاله را ب

 االله؛   علم حضرت حق به ماسوي .1
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 ؛»ء منهايو لیس بش«قاعده بسيط الحقيقه و كلمه  .2

 رابطه علم حضرت حق و قاعده؛ .3

 نقد و بررسي؛ .4

 نظريه نهايي. .5

  االله . علم حضرت حق به ماسوي1
مطلق و خداوند متعال كامل مطلق و نامحدود است و كامل مطلق همه كمالات را به نحو 

نامحدود داراست. يكي از اين كمالات، علم و دانايي است؛ يعني خداونـد بـه همـه چيـز     
(ذات خود، موجـودات، معـدومات، ماهيـات، محـالات، موجـودات بـا همـه تفاصـيل و         
جزئيات و حركات و ممكنـات و ...) علـم دارد و هـيچ چيـزي از دايـره علـم او خـارج        

   1نيست.
  ت از:متعلق علم خداوند عبارت اس

 ذات حق (علم حضوري؛ همچون علم انسان به نفس خود)؛ .1

االله بعد از خلق كـه همـه در محضـر حضـرت حـق حاضـرند (علـم         همه ماسوي .2
 حضوري)؛

صـورت بسـيط و اجمـالي بـدون كثـرت (علـم        االله قبـل از خلـق بـه    همه ماسوي .3
 حضوري)؛

همـه  االله قبل از خلق با همه تفاصـيل و حـدود عـدمي و وجـودي و      همه ماسوي .4
 تغييرات و تكثرات و جزئيات و همه معدومات و محالات.

محل بحث نوشتار حاضر، علم خداوند به دسته چهارم از اين متعلقات است كه همـه  
اند، ولي در تبيين آن اختلاف دارند. فيلسوفان مشاء به  اي آن را پذيرفته گونه انديشمندان به

به علم اجمالي در عين كشـف تفصـيل آن    صور مرتسمه، عرفا به اعيان ثابتات و ملاصدرا
  را تبيين كرده و فلسفه اشراق آن را مسكوت گذاشته است. 

ملاصدرا دو بيان براي حل مشـكل اراده كـرده اسـت. بيـان مشـهور از طريـق بسـيط        
الحقيقه است كه به علم اجمالي در عين كشف تفصيلي مشـهور اسـت، و بيـان نامشـهور     

                                                           
سينا  ويژه برهان امكان و وجوب ابن . وجود و علم و كمالات نامحدود الهي در جاي خود اثبات شده است؛ به1

  و برهان صديقين ملاصدرا. 
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االله از طريق اتحاد عقل و  عبارت است از مرآت شدن ذات حضرت حق براي همه ماسوي
عاقل و معقول. نظريه اين نوشتار بيان نقاط ضعف قاعده بسـيط الحقيقـه در اثبـات علـم     

  تفصيلي حق و اشاره به پاسخ صحيح از طريق اتحاد عقل و عاقل و معقول است. 

  1»منها ءيبش و ليس«و كلمه  ةالحقیق. قاعده بسيط 2
با توجه به اصالت وجود (هستي و وجود تحقـق عينـي دارد و هـر چـه غيـر اوسـت، از       
صفات وجود و ماهيات همه به عين وجود موجودند و وجودي زايد بر هستي ندارنـد) و  
تشكيك در وجود (وجود يك سنخ و يك حقيقت است و وجودات، متباين به جـزء ذات  

شود كه هر چه در درجـات وجـود و مراتـب     سئله مطرح مييا به تمام ذات نيستند) اين م
تر باشد، كمال و بساطت بيشـتري دارد و حقـايق بيشـتري را در خـود      تر و كامل آن عالي

داراست و اگر اين وجود، وجود حق است كه كامل مطلـق اسـت، پـس همـه حقـايق را      
  نحو بساطت خواهد داشت.  به

  توان از اين اصل و قاعده ارائه داد: ير ميپس از پذيرش اين مقدار از بحث، دو تقر
  بر اساس كثرت وجودات و نگاه فلسفي  الف) تقرير قاعده

ترين آنهاست و فوق آن، وجودي  ترين مرتبه وجود و بسيط وجود حق تعالي عالي .1
 تحقق ندارد.

العلـل همـة    علـةُ چون ذات حق از حيث كمال و وجود اشد الموجودات است و  .2
 الات مادون را واجد است. آنهاست، پس همه كم

كمالات مادون، حقيقت وجود مادون است؛ يعني انسـان عقلـي، حقيقـت انسـان      .3
طبيعي است و انسان طبيعي رقيقة اوست. همچنين انسان الهي (مرتبه كمال انسان 

بدون كثرت تحقق دارد) حقيقت انسان عقلي است و انسان عقلي   كه در ذات حق
 رقيقه اوست. 

                                                           
، 457ـ 455، 368، 366، 356، 354، 350، 337، 328ـ327، 308ـ303، ص3؛ جالاسفار. صدرالدين شيرازي،  1

، 267، 263، 261، 253، 178، 175، 155، 140، 124، 114ـ110، ص6، ج215؛ ص4، ج507، 502، 488
، 137، 134، 127، 126، 122، 121، ص8،ج 253، 252، ص7، ج433، 285، 280، 278، 276، 271، 269
، 48، 47، 42، 40ص شواهد الربوبیه،؛ 189، 71، 70، 63، 62، 61، 38، ص9، ج327، 253، 177، 149، 148
؛ 596، 580، 576، 575، 574، 331، 267ص مفاتیح الغیب،؛ 262، 245، 244، 228، 153، 152، 139، 128

  و كتب ديگر. 229، 228، 222، 221ص عرشیه،؛ 296؛ ص المبداء و المعاد
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نحو اعلا و ارفـع در   همة اشياست (حقيقت كمال وجود اشيا به الحقیقةپس بسيط  .4
يك از آنها نيست  نحو جمع الجمع و بسيط و واحد) و هيچ ذات او تحقق دارد، به

 يعني نقص و محدوديت آنها را ندارد. » منها ءيلیس بش«و 

حاصل مقدمات اين است كه اشخاص وجـودات مـادون در شـخص وجـود مـافوق      
ندارند، بلكه سنخ وجود مادون و كمال او در مافوق تحقـق دارد و ايـن تقريـر بـا     حضور 

  كثرت وجودات سازگار است.
  باره چنين نگاشته است:  ملاصدرا دراين

(صدرالدین  »مته، جمیع الأشیاء علی الوجه الأرفع الأعلی، جلّت عظيأنّ البار«... 
  ).٤٥٧، ص٣م، ج١٩٨١شیرازی، 

کـلّ بسـیط الحقیقـة کـل الأشـیاء الوجودیـة إلاّ مـا یتعلـق  البرهان قـائم علـی أنّ «
    ).١١٠، ص٦(همان، ج »بالنقائص و الأعدام

کـلّ  يأنّ البـار«فإن قلت: فما معنی قـول بعضـی أسـاطین الحکمـة و التحقیـق «
قلت: ذلك  و قد تقرّر أنّ کون الشيء کلاً لابدّ فیه من حضور کثرةٍ فی ذاته؟» الأشیاء

یلزم من بساطته و أحدّیته أن یکون بحیـث لـم یکـن حقیقـةٌ مـن  معنی غامضٌ حقٌ،
الحقائق خارجاً من ذاته بذاته و مع کونه کلّ الأشیاء، لا یوجد فیه شيءٌ من الأشـیاء 

  ).٢١٥، ص٤(همان، ج »حتی یکون هناك کثرةٌ لا بالفعل و لا بالقوة
ونـه بسـیط فکل بسیط الحقیقة یجب أن یکـون تمـام کـلّ شـئٍ، فواجـب الوجـود لک«

ء إلاّ يالحقیقة، فهو تمام کلّ الدشیاء علی وجـه أشـرف و ألطـف و لا یسـلب عنـه شـ
ء أحـقٌ يو تمام الشـ يءٍ النقائص و الإمکانات و الأعدام والملکات، و إذ هو تمام کلّ ش

بعینها من نفس تلك  يفهو أحقٌ من کلّ حقیقةٍ بأن یکون هو ه ء من نفسه، يبذلك الش
)؛ ١١٤، ص٦(همان، ج »علی نفسها، فأتقن ذلك و کن من الشاکرینالحقیقة بأن یصدق 

یعنی خداوند متعال حقیقت هر چیزی است نه خود آن چیز، بلکه هر چیزی غیـر ذات 
 هپــس حقیقــت همــ .اســت قای اســت از یــک حقیقــت کــه در ذات حــ ، رقیقــهقحــ

  . آیند میبه شمار های آن حقیقت  در ذات حقّ است و همه ماسوا سایه الله ماسوی
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کثیرةٍ  يفجاز أن یکون هویةٌ واحدةٌ بسیطة بجهةٍ واحدةٍ بسیطةٍ مصداقاً لحمل معان«
و صدق مفهوماتٍ کثیرةٍ علیها من غیـر أن ینـثلم بـذلك وحـدّة ذاتـه و وحـدّة جهـة 

   ).٣٥٠، ص٣(همان، ج »ذاته...
حـدٌ بسـیطٌ الوجود و الحقیقـة. فوجـودٌ وا يأنّ المفهومات المتغایرة قد تتحد ف«... 

 يلاشوب ترکیب فیه أصلاً یمکن أن یکون مصداقاً لمفهومات کثیرةٍ کلّهـا متحـد فـ
الخـارج أو  يمواضع اُخری موجودةٌ بوجوداتٍ متعـدّدةٍ فـ يالوجود فیه و إن کانت ف

  ).٣٥٦، ص٣(همان، ج »الذهن... يبجهاتٍ مختلفةٌ ف
ة عن جهـات الإمکانـات و المبریء بالکلّی يثمّ أقوی الوجودات هو الوجود الواجب«

فیـه وجـود  يالأعدام و الشرور و عن جهة النقص و القصور و هو عـالم الإلهیـه الـذ
(همـان،  »من غیر شائبة کثرةٍ و إمکانٍ  يجمیع الأشیاء کلّها علی وجه الوجوب الذات

    ).١٥٥، ص٦ج
مـا هو کلّ الأشیاء، علی وجهٍ أعلی و أرفع و أشـرف و أقـدس، إذ ک يو وجوبه الذات«

عالمٍ آخر و  يهذا العالم و وجوداً مثالیّاً ادراکیّاً جزئیّاً ف يأنّ للأشیاء وجوداً طبیعیّاً ف
صـقع  يفـ يلهإ يعالم فوق الکونین، فکذلك لها وجود أسمائ يوجوداً عقلیّاً کلّیاً ف

    ).١٨٧، ص٦(همان، ج »عرف الصوفیّة عالم الأسماء يیقال له ف يربوب

  اس وحدت شخصي و نگاه عرفانيب) تقرير قاعده بر اس
اي از وجود نيست كه  بودن وجود حق، هيچ مرتبه با توجه به اصالت وجود و نامتناهي

رو، حق تعالي  خالي از حق باشد و همة مراتب وجود به وجود حق اختصاص دارد. ازاين
همة حقايق است و اصولاً وجود او، وجود همة موجودات اسـت و در كنـار او وجـودي    

معناكه جا بـراي غيـر نگذاشـته اسـت. پـس       ندارد و او همه موجودات است؛ بدينتحقق 
كلّ الأشياء، يعني غيري تحقق ندارد، بلكه هر چـه هسـت، اوسـت و همـه،      الحقیقةبسيط 

شود، تعينات  ها كه به اشيا تعبير مي وجود اوست و وجود انحصار در او دارد و اين كثرت
  و شئونات آن ذات احد و واحد است. عبارت ملاصدرا در اين باب چنين است:

و وجـوده عـین حقیقـة  يءٍ ی وجود کلّ شاعلم أنّ إنیّته تعالی، ماهیته، و وجوده تعال
اتصـافها  يالوجود، من غیر شوب عدم و کثرةٍ، لأنّ کلّ ماهیةٍ یعرض لها الوجود ففـ

بالوجود و کونها مصداقاً للحکم به علیها یحتاج إلی جاعلٍ یجعلها و لمّا ثبت امتناع 
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ول ده مـن جهـة أنّ العلّـة تجـب أن تکـون مقدمـةً علـی المعلـووجـ يفـ يءٍ تأثیر ش
بالوجود، و تقدّم الماهیة علی وجودها بالوجود غیر معقولٍ، فوجوده تعالی ماهیّته، و 

لم یکـن بسـیط الـذات و لا محـض  يءٍ ماهیّته وجوده و لأنّه لو لم یکن وجود کلّ ش
الوجود، بل یکون وجوداً لبعض الأشیاء و عدماً للبعض، فلزم فیه ترکیبٌ من عـدمٍ و 

و وجوبٍ و هو محـالٌ. فوجـوده وجـود جمیـع الموجـودات وجود و خلطٌ بین إمکانٍ 
فهو الأصـل و » لا یغادر صغیرةٌ، و لا کبیرةٌ إلاّ أحصاها«لکونه صرف حقیقة الوجود 

الموجودیة و ما سواه شؤونه و حیثیّاته و هو الذات و مـا عـداه أسـمائه و  يالحقیقة ف
و هو الحـق و مـا خـلا وجهـه  تجلیّاته و مظاهره و هو النور و ماعداه أظلاله و لمعاته

مَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَینَهُمَا (، )کُلُّ شَیءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ (الکریم باطلٌ  وَمَا خَلَقْنَا السَّ
هو وجود الواجب المسمی بوجوب الوجود، و وجود مـا  يفالوجود الحقیق )إِلا بِالْحَقِّ 

بّـر عنهمـا بالسـکون و الحرکـة، مسمی بوجوبٍ بـالغیر و قـد یع يٌ سواه وجودٌ مجاز
جمیـع المراتـب فکأنّـه  يبخلاف الواجب بالذات، فإنّه موجودٌ بجمیع الاعتبـارات فـ

، ١٣٧٧، همـو( استقر علی ما هو علیـه فتحـدّس مـن ذلـك معنـی الوجـود و عدمـه
  )٧٢ـ٧٠ص

االله بعـد از خلـق از    مطلب موردنظر اين نوشتار، تبيين علم حضرت حـق بـه ماسـوي   
  با نگاه فلسفي و كثرت وجودات است. ةالحقیقط طريق بسي

  »كل الاشياء ةالحقیقبسيط «. رابطه علم حق با قاعده 3
االله را  است و همـه ماسـوي   ةالحقیقبر اساس تبيين فلسفي قاعده، خداوند متعال بسيط 

االله اسـت، ولـي    نحو اشرف و اعلا داراست؛ يعني ذات حق واجد حقيقت همه ماسـوي  به
کل الاشـیاء و  ةالحقیقبسیط «آنها با تعينات وجودي و حدود ماهوي نيست. واجد شخص 

نافي تعينات صوري و حدود ماهوي است. از سـوي  » ء منهايلیس بش«و » ء منهايلیس بش
  ديگر، خداوند به ذات خود علم حضوري دارد. 

م نتيجه اين دو مقدمه اين است كـه: خداونـد بـه حقيقـت همـه اشـيا ازلاً و ابـداً عل ـ       
االله قبل از خلق و در مرتبه ذات به نحـوه   حضوري دارد. پس علم حضرت حق به ماسوي

ــت      ــي اس ــفي و عقل ــين فلس ــه داراي تبي ــا دو مقدم ــوري ب ــو( حض ، 6جم، 1981 ،هم
  عبارت ملاصدرا در اين باب چنين است: ).55تا، ص؛ بي138، ص1382؛ 269ـ261ص
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ته کلّ الصفات، لأنّه بسیط الحقیقـة قد مرّ أنّ وجوده [تعالی] کلّ الوجود، هکذا صفا
ء، إذ کـل بسـیط الحقیقـة لا یکـون فیـه نقصـانٌ لأنّ يو ما هذا شأنه یکون کلّ الش

النقصان یوجب التعدّد، فما لا تعدّد فیه أصلاً لا یکـون ناقصـاً و مـا لا نقـص فیـه لا 
یکـون  ءٌ من معنی ذاته خارجاً منه کمامرّ. فعلمه تعالی واحدٌ و مع وحدتهيیکون ش

ء ما لا یکون ذلك العلم علماً بـه يءٍ، اذ لو بقی شيءٍ و کلّ علمٍ لکلّ شيعلماً بکلّ ش
لم یکن علماً حقیقتاً بل یکون علماً بوجهٍ و جهلاً بوجهٍ آخر... فما عنداللّه تعالی هـو 

ینزل الأشیاء منها منزلة الظلال و الأشباح و ما عنداللّه أحقّ  يالحقائق المتأصّلة الت
  ).١٣٩ـ١٣٨، ص١٣٨٢، همو(بها مما عند أنفسها...

  ملاصدرا در اين عبارت افزون بر آنچه توضيح داده شد، معتقد است:
 نحو اعلا و اشرف نزد حق موجود است. حقيقت اشيا به .1

تبه نازله قرار دارند و حكـم سـايه   تر از اشيايي است كه در مر حقيقت اشيا حقيقي .2
آنها را دارند؛ يعني مثلاً حقيقت چوب كه نزد حضرت حق است، در چوب بودن 

 تر از چوب موجود در اين دنياست كه سايه آن چوب است.  حقيقي

تر است از علم به اشـياي موجـود    علم حضوري حق به حقيقت اشيا، علم حقيقي .3
 قت. در اين دنيا و مرتبه نازله آن حقي

 پس علم حضرت حق به حقيقت اشيا، علمي است به اشيا به احسن وجه.  .4

  عبارت ديگر ملاصدرا كه مؤيد اين برداشت است، چنين است:
هو حضور ذاته لا یشوب  يفکما أنّ وجوده لا یشوب بعدمٍ و نقصٍ، فکذلك علمه الذ

فذاتـه أحـقّ  ء الأشـیاء،يءٍ من الأشیاء، کیف و هو محقّق الحقایق و مشیّ يبغیبة ش
 يء فمـا عنداللّـه هـيبالأشیاء من الأشیاء بأنفسها فحضور ذاته تعالی حضور کلّ ش

تـا، ، بـیهمـو( تنزل هذه الأشیاء منزلـة الأشـباح و الأظـلال يالحقائق المتأصّلة الت
  ).٥٦ـ٥٥ص

 دانـد  مي» کل الاشیاء ةالحقیققاعده بسیط «سينا را نيز عدم توجه به  ملاصدرا مشكل ابن
  ).413ـ412، ص6م، ج1981، وهم(

  نقد و بررسي. 4
شود، علم حضوري  گفته و عبارت ملاصدرا اثبات مي رسد آنچه با مقدمات پيش به نظر مي
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اجمالي و غيرتفصيلي به اشياي موجود در اين عالم است؛ زيرا اشياي اين عالم، حـدود و  
اگر سايه آن حقايق شمرده يقين در آن مرتبه الهي وجود ندارد و حتي  ماهياتي دارند كه به

يك علم  تر از علم به رقيقه و سايه پنداشته گردد، ولي هيچ شود و علم به حقيقت نيز عالي
كنـد و   تفصيلي به اشيا را با همه قيود و حدودي كه از تنزّل وجودي برخاسته، توجيه نمي

  نافي قيود و حدود عدمي و وجودي است.» منها يءلیس بش«
ماهيات و حدود و قيود امور عدمي هستند و عدم متعلق علـم   ممكن است گفته شود

  شود و بحث در علم به امور وجودي است.  واقع نمي
گيـرد، حـدود عـدمي     پاسخ آن است كه: اولاً، گرچه علم حضوري به عدم تعلق نمـي 

تبع وجودشان متعلق علم حضوري هستند؛ مانند علم حضوري ما به شادي و غم كه بـا   به
  اند.  تدريجي بودن، متعلق علمهاي  ويژگي

ثانياً، اگر عدم و امور عدمي متعلق علم نيستند، پس اين علـم خداونـد علـم تفصـيلي     
ها نيست و علم اجمالي خواهد شـد. بـراي    نخواهد بود؛ يعني علم به شيء با همه ويژگي

 ـ     د نمونه، سيلان موجودات اين عالم، حدوث آنها، ماهيـات آنهـا و ... متعلـق علـم خداون
  نبوده، اين علم به واقع كماهو نيست.

گيرد؛ مثل علم بـه عـدم، معـدوم، ممتنـع،      ثالثاً، علم حصولي به وجود و عدم تعلق مي
شـود   اجتماع نقيضين و استحاله آن يا علم به شريك الباري و امتناع آن، و اينكه گفته مـي 

  شود.  گيرند، شامل علم حصولي نمي عدم و عدمي متعلق علم قرار نمي
االله قبـل از   شود بگوييم علم تفصيلي خداوند به ماسوي رابعاً، همه اين نكات سبب مي

يا در مرتبه ذات، علم تفصيلي است و محال است علـم حضـوري باشـد؛ زيـرا     خلق آنها 
گيرنـد (طبـق مـدعاي قائـل) و نفـي علـم        ها متعلق علم حضوري قرار نمي دم و عدميع

  س بايد علم حصولي را پذيرفت. تفصيلي نيز نفي كمال از حق است؛ پ
شـود و طبـق    ها تـدريجي، حـادث مـي    البته روشن است كه علم حصولي در ما انسان

تـوان در خـداي متعـال بـه علـم       نظريه مشهور به عروض كيف نفساني اسـت، ولـي مـي   
  ها قائل شد:  حصولي با اين ويژگي

 ازلي و ابدي باشد. .1

 نامتغير و غيرحادث باشد. .2

عين ذات حق و نه زايد بر ذات حق باشد؛ يعني ذات حق حـاكي و مـرآت همـه     .3
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كه ملاصدرا در بحث اتحاد عقل و عاقـل و   گونه االله باشد ابداً و ازلاً؛ همان ماسوي
معقول در انسان قائل است؛ يعني معتقد است علم عرضي زايد بـر نفـس نيسـت،    

شود و ايـن   مرآت غيرخود ميكه نفس حاكي و  اي گونه بلكه اشتداد نفس است؛ به
 حكايت عين وجود نفس است، نه امري زايد بر نفس. 

توان مدعي شد كـه علـم حصـولي خـدا،      را درباره خداوند متعال نيز مي بهمين مطل
ازلي و ابدي است و تدريجي نيست، ولي عين ذات حـق اسـت و ذات حـق ازلاً و ابـداً     

ي بحث اتحاد عقل و عاقل و معقـول در  االله است؛ يعني مدعا مرآت و حاكي همه ماسوي
  تواند در علم خداوند نيز جاري باشد.  اين جهت مي

جالب آن است كه بدانيم ملاصدرا در مواردي به چنين علمي در حضرت حق اذعـان  
كار بـرده   كرده، حتي تفسير اتحاد عقل و عاقل و معقول را در بحث علم خداوند متعال به

البته در مواردي كه ايشـان از قاعـده    ).271ـ269و  457ـ455، ص3م، ج1981، همو( است
كـار بـرده اسـت كـه بـا بسـيط        اتحاد عقل و عاقل و معقول استفاده كرده، عباراتي نيز بـه 

الحقيقه سازگاري دارد و تفكيك روشني انجام نداده است، ولي چه مقصود ايشان استفاده 
توان  ، ميةالحقیقكيب آن با قاعده بسيط تنهايي باشد يا تر از اتحاد عقل و عاقل و معقول به

را در مرتبه ذات  ييك علم تفصيلي حصولاز اتحاد عقل و عاقل و معقول كمك گرفت و 
  1تبيين كرد.
عباراتي در باب علم خـدا دارد كـه فقـط يـا      ةشواهد الربوبیديگر اينكه، ايشان در   نكته

  بيشتر با قاعده اتحاد عقل و عاقل و معقول همراه است. عبارت ايشان چنين است:
إنّ ذاته تعالی في مرتبة ذاته مظهر جمیع صفاته و أسمائه کلّها، و هـي أیضـاً مجـلاة 

ل یقتضـي یری بها و فیها صور جمیع الممکنات من غیر حلول و لا اتّحـاد؛ إذ الحلـو
وجود شیئین لکلّ منهما وجود یغایر وجود صاحبه، و الاتحاد یستدعي ثبوت أمرین 
یشترکان في وجود واحد ینسب ذلك الوجود إلی کل منهمـا بالـذات؛ و هنـاك لـیس 

، بل ذاته بمنزلة مرآة تـری فیهـا صـور الموجـودات کلّهـا، و -کما أشرنا إلیه  –کذلك 
  ).٥٤، ص١٣٨٢، هموی فیها أصلاً (لیس وجود المرآة وجود ما یتراء

                                                           
  طلبد. اي جدا مي ل و عاقل، مقاله. تبيين علم حق از طريق اتحاد عق1



 
 

 
 

هار 
ل، ب

ه او
مار

، ش
سوم

ال 
س

13
95

  

20 

روشن است كه مرآت، حاكي واقع است و واقع را نزد خود ندارد؛ پس علـم مرآتـي،   
علم حضوري نيست، بلكه علم حصولي است و توجيـه عبـارت بـه علـم حضـوري و از      

كه مرحوم سبزواري انجام داده است، ناتمام اسـت و بـا نـص     ةالحقیقـطريق قاعده بسيط 
  ري ندارد. عبارت سازگا

مطرح است، ولي در علـم حصـولي،    در واقع در علم حضوري وجدان و حضور واقع
حكايت واقع، و حكايت غير از وجدان است. البته علم به حـاكي علـم حضـوري اسـت؛     
  چون حاكي نزد عالم است، ولي روشن است كه بحث در علم به محكي است، نه حاكي. 

  . نظريه نهايي5
وند به علم حضوري وجهي ندارد، مگر اينكـه نگـران عـوارض و    الف) انحصار علم خدا

لوازم علم حصولي (حدوث، تدريج و زيادت) باشيم كه روشن است علم حصولي انسـان  
  چنين است، نه هر علم حصولي. اين

ها موجب نشده  هايي دارد، ولي آن محدوديت ب) علم حضوري انسان نيز محدوديت
گويند محدوديت علم حصـولي لازم لاينفـك آن    يعلم حضوري از خداوند سلب شود. م

است؛ برخلاف علم حضوري. پاسخ آن است كه اين مطلب صرفاً يك ادعاست و در بيان 
خوبي تبيين شـده كـه بـراي     ملاصدرا در بخش اتحاد عقل و عاقل و معقول اين مطلب به

  مثال عروض و زيادت لازمه لاينفك علم حصولي نيست.
ممتنعات با علم حضوري امكان ندارد و سلب علم به آنها نيـز  ج) علم به معدومات و 

  . ، تبيين شودتعالي پس بايد علم حصولي در باب حقدر خداوند نقص است. 
زنـد؛ زيـرا حضـور ممكـن بـا       د) علم تفصيل حكايي به ذات حضرت حق ضربه نمي

ها نيست، بلكه حضور حاكي اسـت بـدون محـدوديت و فقـط نشـانه محكـي        محدوديت
  . است

دهنـد، نـه بـدون     ها را با تفصيل نشان مـي  ها محكي ممكن است گفته شود اين حاكي
  تفصيل و همين مقدار حكايت، نوعي كثرت لازم دارد. 

 ةالحقیقـپاسخ آن است كه: اولاً، عين همين اشكال در تبيين علم از طريق قاعده بسيط 
ذات حـق مـلاك علـم    وجود دارد، بلكه شديدتر است؛ زيرا اگر حضور همـه حقـايق در   

شود كه همه حقايق با حفظ كثرت يا بدون كثرت. اگر هيچ كثرتي در كار  است، سؤال مي
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گـردد و چـون    نباشد، چگونه علم تفصيلي است و اگر با كثرت همراه باشد، اشكال بازمي
  وجدان است نه حكايت، اشكال شديدتر است. 

و استحاله آن بـا علـم حضـوري    ثانياً، در جمع همين علم تفصيلي در مرتبه ذات حق 
(چون علم حضوري در امور متغير با حفظ تغير و امـور محـدود بـا حفـظ محـدوديت و      

مانـد و ايـن مقـدار     معدومات و ممتنعات ممتنع است) راهي جز علم حصولي بـاقي نمـي  
ويژه اگر  اي به دنبال دارد، نه مفريّ از آن وجود دارد؛ به كثرت (كثرت حكايي) نه استحاله

الجمع در ذات حق وجود دارند و نفـي صـفات در    نحو جمع توجه كنيم كه همه صفات به
كه  نحوي الغيوب جايز نيست، الا اينكه تعينات و تمايزات به اي، حتي مرتبه عيب هيچ مرتبه

  به بساطت ذات لطمه بزند، در ذات حق منتفي است. 
صورت كلي بپذيريم  االله به ماسويدر واقع يا بايد علم تفصيلي حق را در مرتبه ذات به 

علم حضوري قابـل تبيـين اسـت و كثـرت آن       و در تبيين آن اظهار عجز كنيم و يا اگر به
  1توان به علم حصولي تبيين كرد. مضر نيست، به طريق اولي آن را مي

    

                                                           
  طلبد.  اي جدا مي . تبيين تفصيلي و يا ذكر مقدمات و لوازم و نتايج مقاله1
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